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و بر شهداء و سالكين راه خدا و با ) ص(با حمد خدا، درود بر همه انبياء و آخرين آنها محمد مصطفي

يت براي ملت مظلوم ايران و رهبر انقلاب، در آنچه رضاي خدا و نجات دو دنيا است دعاي سلامت و موفق

همچنين با تشكر از عنايتي كه به نامه نهضت آزادي ايران داشته انشاءاالله با سعه صدر تمام آن را قرائت 

  .خواهيم دهيم و عذر تقصير مي خواهيد فرمود، محترماً تصديع مي

ذشته در گرماگرم حملات موشكي تهران طي تلگرام شهري از جنابعالي در تاريخ بيستم اسفندماه گ

درخواست ملاقات فوري براي آقايان مهندس بازرگان، دكتر يداالله سحابي و دكتر ابراهيم يزدي شده بود تا 

متأسفانه به اين تقاضا جوابي مرحمت . پيرامون جنگ و اوضاع عمومي كشور مذاكراتي در خدمتتان بنمايند

  .۶۷ماه   فروردين۱۷ديد، و نه به تقاضاي تلگرافي بعدي نفرمو

ها ولايت فقيه را  االله عليه و آله و سلم و اميرالمومنين علي عليه السلام كه بعضي آيا رسول اكرم صلي

 امام وكردند؟ مگر مولاي متقيان  اند، اين چنين عمل مي ادامه دهنده رسالت و امامت آن بزرگوار دانسته

  :صر توصيه نفرموده بود كهمفرمان مالك اشتر والي اعزامي به مومنان در يفه به حق خل

اي از تنگ حوصلگي و اندك آگاهي داشتن از كارها  روي نهان داشتن حكمرانان از توده مردم شعبه«

از اين رو . تواند شد فرمانگزار اگر از مردم روي نهان كند به اموري كه از او پنهان است آگاه نمي. است

كند و زشتي نيكو و حق به  نمايد و كار خرد بزرگ، نيكو زشت جلوه مي بزرگ در نظرشان خرد ميكار 

  ٢».آميزد باطل در مي

                                                            
پرودگارا سينه مرا بگشا، كارم را آسان بگردان، . ۲۸ تا ۲۵طه : دعاي حضرت موسي به درگاه خدا براي انجام رسالت خود. 

 .گره از زبانم بردار، گفتارم را خوب بفهمند

 عِلْم بِالاُمورِ و الاِحتِجاب مِنهم يقْطَع عنهم علم ملاحتَجبوا دونَه فَيصْغُر ةُقِلَّ شُعبه مِن الضِّيقِ و الرعيةِِ عن ةفَاِن احتِجاب الولا. 

 .عِنْدهم اْلكبير و يعظَم الصَّغير و يقْبح الحسن و يحسن القَبيح و يشاب الحق بِالباطِلِ
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دانيد كه مهندس بازرگان و مسئولين ديگر نهضت هيچگاه براي  جنابعالي بهتر از هر كس مي

ه از رهبري و هاي شخصي و گروهي يا موضوعات جزئي غيرضروري تقاضاي ملاقات و مذاكر خواسته

اند و اگر نهضت آزادي ايران چيزي درباره مسائل ايران و اسلام گفته يا نوشته  مقامات ديگر انقلاب نكرده

باشد زبان قال يا زبان حال اكثريت مردم است و در آن رضاي خدا و مصلحت انقلاب و نظام و شخص 

  .ايد بيني ما را تصديق فرموده تيكه در موارد عديده حقانيت مصلحخواسته است بطور خودتان را مي

آيا اصلاً رهبري يك ملت و اداره يك مملكت با رأي شخصي و بدون مشورت و نظرخواهي مستقيم و 

ديدگان و  غيرمستقيم مردم، يا لااقل بدون استماع فريادها و نظريات آنها در كليه قشرها، مخصوصاً از ستم

و مطابق با اصول نظامهاي مقبول دنيا باشد؟ چنين تواند مورد قبول خداي سبحان  نظران، مي صاحب

كم ريگفت ما اَ دانيد فرعون بود كه مي آيد؟ شما خوب مي روشي آيا با عدالت و امانت و با اسلام جور در مي

  ١.ادشبيل الراسلّم اِديكُها ما اري و ما اَلّاِ

شخيص دهنده و تصميم گيرنده چگونه يك فرد، هر قدر دانا و توانا و با تقوي، حق دارد خود را ت

   اسلام بداند؟يا سخنگويجاي پنجاه ميليون نفر  هب

هيچ سئوال و اظهار نظر يا استغاثه مردم جواب ه در جماران نشستن و جز در مورد پيروان خاص ب

ندادن و چيزي جز آنچه خواسته و عقيده شخصي است نگفتن و اطاعت و اجرا از همه خواستن، آيا با 

مطابقت دارد؟ مردم ايران آيا با گزينش و پذيرش رهبري جنابعالي تفويض ) ع(و علي) ص(بر شيوه پيام

  استقلال و حيات خود كرده اند؟و اختيار و استعفا از شخصيت 

رسان گرفتاريها و اعتراضات ميليونها نفر از هموطنان و  قصد ما از مزاحمت و ملاقات اين بود كه پيام

و نمايند تا مصائب  ما مراجعه و اصرار مي باشيم كه بسياري از آنها بههمكيشان زيرترس و اختناق 

مصائب و معضلاتي كه اكثريت سنگيني از . معضلات جاري كشور را مطرح و در حضورتان بررسي نمائيم

 ناشي از سياست جنگي حاكم و مديريت ملت ايران را سخت گرفتار و ناراحت و آشفته كرده است و نوعاً

  .دانند يضر منابسامان حا

 و گزينشي كه در ديدار و گفتگوهاي خود داريد چنان است كه اخبار مملكت و "كانالهاي ارتباطي امام"

. داردو غالبيت داريد نه آنطور كه واقعيت  افكار و احوال مردم را همانطور كه خوشايندتان است دريافت مي

رهاي مجذوب ها و سياهي لشك كه چشم پركنخصوصي معدود ب  ،مردم شرافتمند و انقلاب كرده ايران بجز

 در ،باشند هاي صدا و سيما مي شده چين ها و تظاهرات هستند يا دست  جمعهيا مزدور اجتماعات و نماز

اند نه جنگ را قبول دارند، نه از ضربات آن استقبال  و از انحرافها و آثار آن سرخوردهمجموع از انقلاب 

چقدر از دست دستگاه دروغپرداز صدا و . كنند  بمب و موشك خنده مينمايند و نه بر مناظر دلخراش مي

جائي و   هچون دسترسي ب. كند ييد پخش ميأسيما عصباني هستند كه از قول آنها گزارشهاي رضايت و ت

ت اظهارنظر و اعتراض را از همه سلب كرده است از أفريادرسي ندارند و تبليغات انحصاري و اختناق جر

  .اند ه هر فشار و فرمان دادهي حفظ لقمه نان تن بترس جان و برا

∗          ∗           ∗  
آويز ندادن به تبليغات دشمن اصرار  هاي احتمالي داخل و خارج و دست ما براي احتراز از سوء استفاده

                                                            
 .كنم بينم و شما را جز به راه رشد و صلاح رهبري نمي خودم نمي ـ من براي شما نظر و راهي جز رأي ۲۹مومن . 
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 كه داشتيم ديدار و گفتارمان با جنابعالي حضوري و محرمانه باشد ولي اينك كه اجابت نفرموديد از آنجا

صورت نامه ه عموم است و ضرورت و فوريت داشت عرايضمان را به ملاقات و مطالبمان مربوط ب

سي به شعيب أت. سرگشاده خدمتتان فرستاديم تا علاوه بر خدا بندگان خدا نيز شاهد و پشتيبان آن باشند

  : گفت پيغمبر داريم كه مي

استطعت و ما توفيقي الا باالله عليه توكلت و الا الاصلاح مااريد ما اريد ان اخالفكم الي ما انهيكم عنه ان . . . 

اليه انيب
١

  

اند و از جمله شوراي عالي دفاع   به متوليان و دولتياني كه مسئولبايستي توانستيم و مي البته ما مي

حال اگر عليرغم تجربه . مراجعه نمائيم كه بر طبق قانون اساسي بايد پيشنهاد دهنده جنگ و صلح باشد

ها  شنيدهه ايم براي اين است كه بنا ب خدمتتان نمودهه ته مبادرت به تقاضاي ملاقات و ارسال اين نامه بگذش

ها هيچيك از مقامات و متصديان يا مسئولين و نمايندگان حتي شخصيتهاي ديني و خانوادگي  و ديده

ه  توجه يا ترتيب اثر بدخالت و اجازه نظر و مشورت در امر جنگ و صلح ندارند در اين مدت نيز كمترين

  .اند ها و نظريات ما نداشته و نداده هنام

  رساندن پيام مردم و خواستن چاره نجات 

همچون موسي ياري و ، از خدا . بنابراين چاره اي جز مراجعه مستقيم يا مكاتبه با جنابعالي نداشتيم

ما را كه چيزي جز منطق و موعظه كنيم كه نفس سرد و افزار كار ساده  رسائي در كلام خود طلبيده دعا مي

  …ثر سازدؤبر مبناي حق و حقيقت نيست، در روح آتشين و ايمان ديرين شما م

∗          ∗           ∗  
لهاي هموطنان كه در بالا اشاره شد تنها آن قسمت از مصائب و معضلات را دگذشته از رساندن درد

جويي كه براي حال و  و چارهپايان فعلي دارد   تجاوزي بيرتباط با جنگ تحميلي ونمائيم كه ا  مطرح ميفعلاً

  .آينده كشورمان بايد كرد

ترس و ناتواني انداخته وادار ه تصور نشود كه جنگ اخير شهرها و تشديد حملات و بيچارگيها ما را ب

 كه استحضار داريد. چنين مراجعه و طرفدار تسليم كرده باشد، يا با جهاد و اصل جنگ مخالف هستيمه ب

هميشه عليه تعدي و تداوم جنگ در ، پايان پيروزمندانه مرحله دفاعي  نهضت آزادي پس از فتح خرمشهر و

كرده است كه با  بيني مي داده و پيش خاك عراق و خودداري از توجه به فرصتهاي طلايي هشدار مي

 را مجاز و جهاد در ما جنگي. پيشرفت زمان و جريان جنگ ما در مواضع نامطلوبتري قرار خواهيم گرفت

خاك و خانواده ما صورت گيرد و ه ايم كه براي دفع حمله دشمن ب دانسته االله مي راه خدا يا قتال في سبيل

  . مرگي شهادت هرنه هر جنگي رحمت است و نه. باشد  گونه تعدي و تجاوز انتقامي ري از هرمب

جربه نزديك به هشت سال تداوم جنگ رض از تصديع و مطلب ما در اين بار اين است كه ببينيم از تغ

ايم، چه درسهايي بايد  ايم چه حاصلي برده بي امان كه هست و نيست و دنيا و آخرتمان را نثارش كرده

بگيريم و رهبر انقلاب چه جوابي براي ملت ايران دارند؟ آيا به آنچه گفته و خواسته و وعده داده شده است 

                                                            
و (ندارم تا آنجا كه از دستم برآيد خواهان چيزي جز اصلاح ) و دشمني(نمايم قصد مخالفت   در آنچه شما را منع مي-۸هود . 

 .كنم كنم و بسوي او بازگشت مي توفيقم به دست خداست، بر او توكل مي.  نيستم )رفع فساد
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ايم؟  ايم و در لبه پرتگاه نابودي قرار گرفته نكه دور و تسلسل داشتهايم؟ يا آ رسيده يا لااقل نزديك شده

ها و در تصورات  بالاخره از رهبر انقلاب بپرسيم آيا وقت آن نرسيده است كه تجديدنظر در برنامه و رويه

  و تصميمات گذشته بفرمايند؟

گويند آيا   مينيم كه غالباًسمع مبارك برساه اين پيام اعتراض و استفسار ملت ايران را نيز لازم است ب

چنين روزگاري برسيم؟يا به بهانه صدور انقلاب و اسلام با دنيا در ه ما انقلاب كرديم كه جنگ كنيم و ب

 استبداد و از سلطه بيگانگان رهائي يافته به آزادي از  انقلاب كرديم تا از ظلم و اختناقبيفتيم؟ يا آنكه

خودكفايي برسيم؟ حكومتي داشته باشيم بر مبناي   بيگانگان و بهاستبداد و خودكامگي و به استقلال از 

صورت شورايي مردمي يا ه مين امنيت، عدالت و آزادي، ترقي و شكوفايي، بأاصول اسلامي، براي ت

دانستند كه با رهبري و حاكميت كنوني مشغله و مسئله اي جز جنگ و ستيز  جمهوري، اگر مردم ايران مي

جاي زندگي با كرامت و ه ند و بكشند و خانه خراب شوند و خانه خراب كنند و بنداشته بايد كشته شو

شان خصومت و محروميت و مصيبت  ، بهرهايه بندگي خدا و محبت بندگان خداسلامت و بركت و در س

  داشتند؟   آيا قدم براي چنين انقلاب بر مي،دري و زجر و مرگ هخواهد بود و فرجامشان درب

گويند شما با  اب قرار داده ميندگي سران نهضت را مورد خطاب و عتت و درماافرادي روي عصباني

  !ايد چنين روز سياه انداختهه معرفي كردن و همكاري با روحانيون ما را ب

باشد و اتخاذ  داخل خاك عراق ميه البته اعتراض و ايرادها عليه ادامه جنگ و اصرار بر گسترش آن ب

هاي  ترين جوانان و سرمايه ادن ارزندهبهاي از دست د جهان، بهساير كشورهاي ه سياست تعرضي ب

 ه ب۵۹اي را كه در برابر حمله ناجوانمردانه صدام در سال  سابقه و دفاع دلاورانه  پايداري بيخودمان والاّ

طرف و شهامت و ايثار و  ستائيم و نقش اساسي كه ايمان و اراده قاطع رهبري انقلاب از يك مل آمد ميع 

  .باشد  ميييد و تجليل همگانأشته است مورد تت ملت ايران و رزمندگان عزيز از طرف ديگر داشهاد

نمايند اين است   مطرح مي يا تصريحاًولايت مطلقه فقيه تلويحاً جز معتقدين بهه بآنچه غالب مردم ايران، 

ه اند ما را ب ه خود حق دادهموريت از طرف خدا و خلق بأكه رهبر انقلاب به چه عنوان و با چه وكالتنامه يا م

اند و برخلاف قول و قرارهاي قبل از پيروزي انقلاب و بدون   تشخيص و ترجيح دادهجايي ببرند كه شخصاً

 تصميم بگيرند و دستگاه د راساًعمل آمده باش هآنكه همه پرسي يا اجازه گيري از طريق قانون اساسي ب

  و تحميل نمايد؟ بليغ هزينه ملت ت شادي و اجرائي حاكميت آنرا بهار

جنابعالي اگر عقيده و علاقه داريد كه بايد هستي و حقوق انسانها را فداي صدور جنگي و اجراي 

باشد، عقيده در دنيا  جور ميأاجباري اسلام و از بين بردن فتنه و فساد نمود و اين يك كار عملي موفق و م

 ولي ،چنين رسالت انتخابي بنماينده اند مبادرت ب و پيروان اين طرز تفكر مختارآزاد و محترم است شخصاً

ند تا آخرين نفر و اند كه حاضر عتقاد و الزام را ندارند و نگفتههزينه و حيات كسان ديگري كه چنين اه نه ب

زا و اتمي نابود شده شعار جنگ  وشك و سلاحهاي جهنمي شيميايي آتشآخرين خانه در زير بمب و م

  !جنگ تا پيروزي بدهند

ن آنكه مض( ته اسلام آئين رسمي كشورمان و مورد اعتقاد و عشق و عمل اكثريت ايرانيان استالب

ولي كدام اسلام؟ اسلام عفو و ) تحريف و تحميلهاي بعد از انقلاب باعث سستي و بيزاريهايي شده است

صيه و رحمت و خدمت بر مبناي يكتاپرستي و انسان دوستي، همانطور كه در آخرين آيات كتاب خدا تو
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  :كيد شده فرموده استأت

  ١.تقوياقرب لل  اعدلوا هواتعدلو م علي الا قوشنئانولا يجرمنكم 

  ايم؟ كجا رفتهه با شعار جنگ جنگ تا پيروزي ب

 و مسابقه مرگ و ويراني برنامه عقيدتي يا تلقيني يك طرف از "م و عدواناث" در اين ماجراي جهنمي

 است و طرف ديگر كه در راه و روش با آنها اختلاف دارد "پيروزيجنگ جنگ تا "مردم ايران شعار آتشين 

  .دهد هشدار جنگ جنگ تا نابودي را مي

 و بسيج تمام ايرانيان انجام گرددرف حاكم كه بايد با قهر و غلبه و با تحريك پيروزي مورد نظر ط

ليغ صورت بگيرد و با تناسب آن حداكثر تحريك و تب بسيار پردامنه و بلند مرتبه آغاز شده است تا به

شدت هرچه بيشتر احساسات و اعتقادات جوانان و فراهم گشتن حد اعلاي عشق و شهادت امكان پذير 

ها و اظهارات مقامات و مسئولين فهميده شده است  پيروزي مورد نظر آنطور كه از شعارها و اعلاميه. باشد

  : شامل خواسته هاي ذيل است

 استقرار يك جمهوري اسلامي متحد يا تابع ،ح كربلا تا سقوط بغداد فت، انحلال حزب بعث،مرگ صدام

 كفرستيزي خصمانه و ،لال دولتهاي ارتجاعي عرب با تمكين به انقلاب اسلامي ايران، اضمحايران در عراق

  .امحا ماهرانه الحاد و استكبار و امپرياليسم در جهان و بالاخره رفع كامل فتنه در عالم

 اوليه كه صدام و ارتش او دچار شكست ي غير از مرحله دفاعي مشروع قانون،م جنگاما در اجرا و تداو

رامت گرديد، بسياري از و خواري و مجبور به فرار شده دولت عراق خواهان صلح و آماده براي پرداخت غ

قرآني نظر و علاقمندان به ايران و اسلام ادامه جنگ را كه تعرضي و انتقامي بود نه اسلامي و  مردم صاحب

سود   ند و نه تداوم آنرا به مصلحت مردم ايران و مستضعفين جهان يا بهدان بر طبق رضا و امر خدا مي

آنچه . اند شناخته اينكه پيروزي را از اين طريق و از ابتدا امكان پذير و موفق نميه  بمضافاً. بينند اسلام مي

 كه از تداوم و توسعه جنگ بهره برده و قدرتهاي شرق و غرب و اسرائيل هستندمشهود و مسلم است ابر

  .اند كام دل رسيدهه برند و ب مي

كه هنوز معتقد و طرفدار حصول اهداف عاليه و پيروزي نهايي هستند شعر سعدي  مصداق حال كساني

  : است كه 

  تركستان استه روي ب كاين ره كه تو مي                        ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي

هاي ديگر نيز از جمله نابودي اسرائيل ، آزاد كردن قدس و ملت فلسطين  ن اهداف پيروزي داعيهدر ضم

دام ه  ولي در عمل و اجرا ديديم كه با خريد اسلحه از اسرائيل و افتادن ب،و نجات مستضعفين جهان

 و ، حركت معكوس صورت گرفته است،هاي نادرست و ناشيانه هاي او و همچنين اتخاذ شيوه دسيسه

  .اند دادن شعار كرده ه از برنامه حذف شده يا اكتفا باهداف فوق عملاً

∗          ∗           ∗  
ايم كه قابل  آفرينيهاي زيادي داشته گ البته نيروهاي دلاورانه حماسهدر هفت سال و نيم گذشته جن

 و مديريت نيز از جهت روحيه  استقامت،علاوه بر اعتقاد و ايثارها. مقايسه با جنگهاي ديگر تاريخمان نيست

و  چه در زمينه ابتكارها و توليدات و چه در صبر و مصائب و محروميتها باعث افتخار ايران ،و تبليغات

                                                            
 .تر است  مبادا دشمني با گروهي شما را به گناه ترك عدالت مجبور سازد ، عدالت كنيد كه به تقوي نزديك– ۸ مائده 
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ها و پيروزيهايي  هم ممكن است حماسه زبا! باشد مان و غيرقابل انكار ميآساي اي اثبات قدرت معجزه

زيرا كه . ن و اسلام نيستمقصود در جهت مصالح ايراه ي باما همه اينها كافي و واف. چشمگير داشته باشيم

 در مقايسه با پيروزي سريع واسع مرحله اول دفاعي جنگ و در ،اصله و سرزمينهاي تصرف شدهنتايج و

گذاريهاي جاني و مالي و اداري انجام شده و بالاخره با در نظر گرفتن مدت طولاني  محاسبه با سرمايه

علاوه بر آن اگر پيشرفتهاي حاصله را با اهداف بلند وبالاي مورد نظر . ه استصرف شده بسيار اندك بود

  . و موجود مواجهه بدهيم ميزان نسبي پيروزي باز هم كوچكتر و نزديك به صفر جلوه خواهد كرد

سير تحول  ايم ولي در مجموع با توجه به اما نكته مهمتر آنكه اگر پيروزيهاي پراكنده و مقطعي داشته

سوي نابودي ه سوي پيروزي پسروي به جاي پيشروي ب ه بايد گفت كه ب،اوضاع در ايران و جهانعمومي 

  .داريم

  .شرح ذيل بدهيمه  توضيح بيشتري ب،فهرست وار و با اختصار لازم است، ولو 

ها و مواد بالا بلند برنامه پيروزي پله پله در اين مدت تنزل يافته است و جمهوري  همه خواسته آنـ ۱

  . مي براي قبول قطعنامه شوراي امنيت به اين قانع شده است كه صدام محكوم و مجازات گردداسلا

ها و  عوضي در آمدن پيشگوييها و تضاد با رويدادها همراه با عقب افتادن و نكول شدن مژدهـ ۲

  .سوي نابودي استه هاي پسروي ب ها يكي ديگر از نشانه وعده

ر انداخته و در اي آمده سنگي از پشت ديوا  اين بود كه ديوانه۵۹ل اولين واكنش و ارزيابي جنگ در سا

ه و نيرو اما ديديم كه نه دوبار و ده بار بلكه صد بار و هزار بار ديوانه با نقش. گردد يمرفته و ديگر بر ن

 فشنگ و گلوله و سپس بمب و موشك انداخت و حالا به چيزهاي بدتر تهديد جاي سنگ و كلوخ،ه آمد و ب

  .نمايد مي

تواند بكند، اما هشت سال است كه همه  دومين پيشگويي و ارزيابي اين بود كه آمريكا هيچ غلطي نمي

ها و كليه فتنه و فسادهاي داخل و خارج  ها و تفرقه  توطئهصلح تحميلي، خرابيها و صدمات جنگ تحميلي و

شود و تمام تدابير  گ خوانده ميشيطان بزر. شود خوار گذارده ميحساب آمريكاي جهانه و آشوبهاي دنيا ب

جاي آنكه در جهت نجات و سلامت و سعادت خودمان و مثبت و ه و تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران ب

به هيچ غلطي نيست و خدمت مجاني ه سازنده باشد متوجه و متمركز بر كينه و انهدام كسي است كه قادر ب

  .رود شمار ميه قدرت رقيب بسياست و مكتب ابر

شد  تصاد عراق و امكانات نظامي صدام كه از سال دوم جنگ مكرر در تبليغات رسمي ما گفته مياقـ ۳

 ، شوروي و آمريكا و فرانسه و همسايگان غربي، با كمك خارجيان خصوصاًدر آستانه ورشكستگي است

قويت و  و هم از طرف تشود هاي لازم مي گذاري هاي سنگين و سرمايه دار هزينه هم پايدار مانده عهده

در مذاكرات صلح نيز . آورد روي آسمان ايران ميه ميدان و به نو ب  به تر نو  سلاحهاي كوبندهتوسعه يافته

  !نمايد هر دفعه از مواضع قويتر و با غرور و قدرت بيشتر رجز خواني مي

ت نگ آمده دست از حمايته شد از دست صدام ب ربي كه مژده داده ميغربي و شرقي و عسياستهاي ـ ۴

دهند و دوستان  او نشان مي بينيم سال به سال وحدت كلمه و حمايت بيشتري نسبت به  مي. اند او برداشته

  .كشند عرب ايران را هم به پشتيباني او مي

ايم آنان را  طلبي خود از انقلاب و آرمانهاي آن در دل همسايگان افكنده وحشت و رعبي كه ما با جنگ
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  . اند آمدههاي آشكار در شرق افكنده است كه همچون مستعمرهب و دامن استعمارگران غر چنان به

شود كه سه سال  عقب اوضاع و سير تحول معكوس پيروزي و اميد ما از اينجا نمودار مي گردش رو به

اي نه  آينده"قبل آقاي رئيس جمهور در نماز جمعه تهران وعده شكست قطعي صدام را تكرار كرده براي 

 و در ۶۵پارسال آقاي رئيس مجلس در نوروز . داد روزي كامل و پايان جنگ را مي وعده پي"چندان دور

ال سال تعيين تكليف جنگ و صدام و حزب بعث سداد كه ام نماز جمعه براي بسيج مردمي انبوه اطمينان مي

سال مقاومت و ايستادگي در مقابل مهاجمات " را ۶۷امسال آقاي نخست وزير در پيام نوروزي سال . است

  ١. ناميد"سياسي و نظامي  دشمنان انقلاب اسلامي

و اين خود اقرار ضمني به شكست ! ايم  تازه به خم اول كوچه عشق برگشته،گفته آقايانه ترتيب ب اينه ب

  .جنگ جنگ تا پيروزي است

جنگ براي ه تنها پيشگويي يا آگاهي و دستورالعملي كه غلط از آب در نيامده است اولويت دادن بـ ۵

 .ها و قول همه گونه تنگي و سختي از ناحيه مردم است ها و وعده ها و برنامه دن همه خواستهفداش

 شرح داده بوديم كه در اثر چاه  تفصيلا۶۶ً مورخ مرداد "ريشه گرانيها و مسئول گرفتاريها" در نشريه 

وزافزون كار و شود و كاهش ر ويل جنگ و تعطيل توليد چگونه قسمت اعظم ارزها و در آمدها بلعيده مي

صورت ه  از يك طرف بهاي اجناس و هزينه زندگي را ب،آمد و همچنين ناشيگري و فساد مديريتتوليد و در

رسانده   )و در بعضي اقلام پنجاه برابر( بالا برده در مجموع و متوسط به بيش از ده برابر وحشتناك منظماً

درآمد را شكسته است و از طرف ديگر   بي كارمندان با حقوق ثابت و مستضعفينكمر مردم و مخصوصاً

كننده توان و تحمل  أسيساتي ما را كه تعيين نظامي و ت، اداري، نيروهاي اقتصادي،علاوه بر نيروي انساني

  .سطحي خيلي پايينتر از آغاز جنگ تقليل داده است  باشد به كشور براي ادامه جنگ مي

. وان و توليدات جسمي مادي مملكت مطرح نيست  تنها كاهش ت،در ارزيابي عوامل و عوارض جنگـ ۶

  .سفانه توان و توليدات روحيه اي و معنوي ما نيز دچار سقوط گرديده استأمت

ا يدر مقايسه با سالهاي پيش از پيروزي انقلاب و پس از آن كه مردم ايران را يكپارچه داغي و دوستي 

 اينك بعد از گذشت ،نگريستند لام و آينده ايران مييكرنگي و يگانگي گرفته بود و شادمانه و اميدوار به اس

هشت سال حاكميت افراطيون و انحصارگري روحانيون در اثر تجربيات تلخ تداوم و تشديد و تحريف 

 رفته رفته افراد بيشماري از ،اي كه به اسلام داده شده است  چهره سبعانه و جاهلانهانقلاب و مخصوصاً

ه گويند و هم با كمال تاسف نسبت ب اند و بد مي متوليان و رهبري آن برگشته هم از انقلاب و ،كليه طبقات

 خدمتتان نوشته بوديم همانطور كه سابقاً. اند ديانت و مباني اعتقادي اسلام و تشيع سست و متزلزل شده

ديم و در ميان مقدسين ق. ايم  شده شاهد يخرجون من دين االله افواجاًجاي يدخلون في دين االله افواجاًه ب

كه در برخورد با واقعيات و  مومنين جذب شده جديد و حتي در نهادها و حزب اللهيان كم نيستند كساني

ايد كه چقدر كميت و كيفيت مريدان و داوطلبان   احساس فرمودهيقيناً. اند حقايق تغيير جهت و مسير داده

 نظير ارتشاء و اعتياد شدت عجيب ضمن آنكه مفاسد اجتماعي و اخلاقي. فدايي تنزل فاحش پيدا كرده است

  . يافته است

كنندگان در همه جا زياد شده است كه از ترس آزار و اخراج و زندان و اعدام   هم نفرين،خلاصه آنكه

                                                            
 ۸/۱/۶۷كيهان . 
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هاي پيروزي كه  ها و مايه آيد و هم پايه نه و خلوت و در صفهاي خريد در ميصدايشان فقط در خا

  .تر و خالي شده است ست بود سال به سال س"اعتقادات و ارادت"

در خارج از مرزهاي خودمان در ميان استعمارزدگان و اسيران استبداد در آسيا و آفريقا البته آوازه ـ ۷

دورادور انقلاب اسلامي ايران و چهره پرخاشگر رهايي بخش اسلام كشش و كنشهاي عاشقانه داشته 

ران را مانند دوران شورشهاي كمونيستي يا گوجود آورده است و استعمار هشهرت و قدرتي از اين جهات ب

 هتحريكات انقلابي ب. گرفتند به نگراني و جنب و جوش انداخته است ناسيوناليستي كه از مسكو الهام مي

هاي معنوي و  ورت گروگانگيري و تروريسم تحت عناوين جهاد اسلامي يا انقلاب اسلامي كه با كمكص

هاي مبادلاتي رايج براي  وند نيز مزيد بر علت گرديده سكهش يه ميه تغذمالي و نظامي سخاوتمندان

حساسي از كشورهاي عقب در مناطق . دست ما داده استه هاي سياسي و معاملات ديپلماسي ب مزاحمت

جبران ه طرف سران نظام ب از يك. پا شده است ههاي جنوب استوا كانونهاي آشوب و اميد ب مانده قاره

ثير و تحركها دلشاد و سرفراز أ از اين نوع ت،هاي داخلي خواه در جبههمشكلات و عدم موفقيتهاي دل

ستهاي غرب و شرق اروپا داري و تا حدود ضعيفي سوسيالي ند و از طرف ديگر دولتهاي سرمايهشو مي

اند كه حساب و اعتباري براي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران باز كرده در اعجاب و  وادار شده

نفع ه  حساب و هراسي كه حاكميت كنوني نتوانسته است از آن ب.سر برند ه س و عذاب باضطراب يا هرا

ما نه ها و خصومتهاي نظام حاكم بر  جمهوري اسلامي ايران بهره برداري نمايد و از طرف ديگر خشونت

م جهان را به پذيرش و استقبال از مكتب اسلاتنها نتوانسته است مردم كشورهاي پيشرفته و حاكم بر 

كنند بگويند ولي مسافريني كه  ت نميأكارگزاران شما جر. يوس و متنفر ساخته استأبكشاند بلكه آنانرا م

  .دهند از انزجار و اعتراض مردم دنيا نسبت به ايرانيان ميخبر  گردند غالباً از اروپا و آمريكا بر مي

 آمريكائيها از مكاتب  برابري و عرفان كه پس از قرون متمادي سرخوردگي اروپائيان و،آزادي

 شعار روشنفكران جهان گشته بود با دگرگوني سيماي زيباي انقلاب اسلامي ايران ،گوناگون غرب و شرق

 جوانان جهان كه در آستانه پيروزي .اي از دست داده است طور قابل ملاحظهه ثير و نفوذ خود را بأت

آنرا آغاز تحقق آرمانهاي انساندوستانه مطلوب كردند و  انقلاب ما مشتاقانه از پيام انقلاب استقبال مي

  !اند ديدند با سرخوردگي عميق در برابر واقعيات تلخ و كريه روبرو گشته مي

اند با  گيري حركتهاي اسلامي داشته مي روشنفكران كه نقش موثر در شكلبعلاوه در كشورهاي اسلا

ان ه زياند و اين امر ب رده شده با روشنفكران مذهبي سرخومشاهده شيوه برخورد روحانيت ايران

  .حركتهاي اسلامي در آن كشورها گشته است

 كمك به امام ، آنطور كه در سخنراني نيمه شعبان امسال فرموديد،بنابراين عمل جمهوري اسلامي ايران

ه رساندن دنيا به مگر آنكه كمك ب.  صورت نگرفته استنمائيم، زمان و آماده سازي دنيا براي ظهور او مي

 سرخوردگي از همه قدرتها و از بايستي با والا بشريت را كه مي.  باشد"كما ملئت ظلما و جورا"رحله م

سوي دين خدا و محبت قائم كشانده آنانرا آگاه ه ور شدن در ظلم وجورها ب ها و با غوطه ها و مكتب مصلح

ن و جوانان دنيا را كه در به حقانيت اسلام و خواهان آن نموده باشد عمل ما اثر معكوس داشته دردمندا

  . رار داده استاين سمت آمده بود ف  هايشان به آغاز پيروزي انقلاب دل و ديده

لامي ايران و نمايند كه ابرقدرتها و حكومتهاي دنيا عليه انقلاب اس كه تبليغات دولتي اظهار مي همين
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هر دليل ه همه را ب. اسي ما استاند خود اقرار بر منزوي شدن ايران و شكست ديپلم اسلام صف واحد بسته

اي مساعدت و لااقل بيطرفي انتظار  جهايم و بسيار طبيعي است كه ب كه باشد عليه خودمان برانگيخته

  .مقاومت و خصومت داشته باشيم

∗          ∗           ∗  
 بندي ق شعار جنگ جنگ تا پيروزي يك جمعحال اگر خواسته باشيم در باره حصول پيروزي و تحق

ور در پيروزي  طرف غوطه بينيم كه از يك  مي؟ايم كجا رفتهه كرده و موضع و سمت خودمان را بيابيم كه ب

ايم پيروزي و پايان تلاش و تمنا  شده آنرا در آغوش داريم و از طرف ديگر چيزي را كه بدست نياورده

ها و مارش و االله   خطبه، پيامها،اه  روزنامه، راديو،روزي يا هفته يا ماهي نيست كه تلويزيون. براي آن است

ها يا   آزاد شدن پايگاهها و روستا، سقوط ميراژها و ميگها، تصرف قله ها، ظفرها،ها المبين  اخبار فتح،اكبرها

از كشتن و زخمي و اسير كردن صدها و هزارها عراقي و از درهم كوبيدن و . غرق كشتيها را پخش نكنند

خاك ماليديم و در ه نها صحبت بكنند و نگويند كه پوزه آمريكا را بتار و مار كردن دايم لشگرهاي آ

 همه اين . . .ايم خاك سياه نشاندهه ايم يا بغداد و اسرائيل را ب انتخاباتشان دخالت داشته رسواشان كرده

تا لب پيروزي و نزديكي . ايم وقت پيروزي نداشته   اما هيچ،خبرها با تخفيف و حذف اغراقها درست است

ولي تشنه برگشته در صدد حمله سراسري ديگر و بسيج . ايم ره و بستن خطوط مواصلاتي بغداد رفتهبص

  .ايم ايم برآمده مردمي بيشتر براي يورش آينده دورتر و مشكلتر كه آنرا قاطع و نهايي دانسته

و قدس بيش از هفت سال است كه پيروزيم و فاتح ولي نه صدام سقوط كرده است و نه كربلا و بغداد 

ز ز شويم و فاتح و براي اين كار باخواهيم پيرو ايم و نه فاتح ولي مي نه پيروز شده. ايم را آزاد ساخته

  …بجنگيم و بجنگيم

لوء آب ايم كه از دور تلأ  حالت شترسوار تشنه سرگردان صحراي سوزان و ريگ روان را پيدا كردهعيناً

سد ر رساند وقتي مي آمد مي ه نظرش مي آنجا كه بركه آبي بدود و خود را به دود و مي مي. بيند زلال را مي

نيرو و . دود دود و مي آب هم پيشاپيش او مي. دود دود و مي  ميزبا. بيند بركه آب را يك ميدان جلوتر مي

  .شود تر مي تر و تشنه دهد و تشنه رمق خود و مركبش را از دست مي

  آخرش چه ؟ 

  رسيم؟ كجا ميه شود و ب ردان آخرش چه ميدر اين سراب سوزان و اين گرداب سرگ

 جلوي جنايتها و ا از پا درآوريد يا مجازات كنيد،ايد صدام ر حال نه تنها نتوانستهه ديديم كه تا ب

تر و  سال چيرهه  بلكه سال ب،بر او دور كنيد و شرارتهاي او را بگيريد و اعراب و ابرقدرتها را از دور

ان نسبت به او بيشتر گشته تگي شرق و غرب و كشورها عرب زبمبستر شده است و حمايت و ه جري

  .است

ايم و رويدادها نشان داده است كه باز دورتر  ها از پيروزي دور شده گفتيم كه عليرغم اميدها و وعده

  .تري در افق نمودار است اريكتر وحشتناكتخواهيم شد و با تهديدهايي كه جامه عمل پوشيده است آينده 

ها و موشكها پير و جوان و كودكهاي  امنيت و راحت و اميد براي هيچ كس باقي نمانده بمبكه  در حالي

. كشاند  به ضجه و فغان و فنا مي،زند گله مي ها و دكانها و دارائيهاي مردم را چون گرگي كه به ما و خانه

سلامي با افتخار كنند و صدا و سيماي جمهوري ا  اطلاعيه صادر ميستادهاي مشترك ارتش و سپاه مرتباً
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، تعداد اسيران عراقي از  نفر را زخمي كرديم۲۰۰۰ ، نفر را كشتيم۱۰۰۰تلافي آنها ه دهد كه ب تمام مژده مي

 ،خاك و خون كشيديمه  شهرها و روستاهاي فلان و فلان را زير گلوله و بمب ب، گذشت۳۰۰۰مرز 

زودي بغدادشان ه ك سنگين انداختيم و ب ده تا موش،سيسات نفتي و نظامي بيشماري را زير و رو كرديمأت

   . . .!ويرانه خواهيم كرد  را مبدل به

كنند و  خواني مي طرف رجزيا بالعكس هر دو. . . كشيم  كشد ما مي  او مي،زنيم زند ما مي او مي

يل و ي اسرائ يعن، كارگردانان و داوران اين مسابقه مرگ و ويراني،اند اما غير از ما و بيشتر از ما خوشحال

  !اند روس و آمريكا خوشحال

  سود اسرائيل است      طرف كه شود كشته زهر

 شيطان است كه ،باشد  مي»الارض سفك دما و فساد في« پايان كه تحقق امان و بي نگ بيجدر چنين 

اين هم شد كار؟ اين هم شد افتخار؟ آيا ننگ است يا افتخار كه اسلام و ايران . كند نظاره و قهقهه مي

   با كينه و كشتار معرفي شده باشد؟مترادف

ب گويد شر دارد نمي  آنجا كه خداوند رحمن ما را از شراب و قمار برحذر مي،فراموش نكنيد كه در قرآن

خواهد با شراب و قمار ميان شما  گويد شيطان مي  مي،كند  را زائل مي عقل و مال شما،خمر و بازي قمار

  ١.اريدد دشمني و كينه بيندازد چرا دست برنمي

پايان و همه جا گير پر از كينه و كشتار ميان ايران و عراق در اساس كار شيطان  امان و بي آيا جنگ بي

نداريم و تا آخرين نفر و آخرين خانه دست برباز و خواسته شيطان نيست؟ آخرش نابودي نيست؟ آيا بايد 

  اگر بيست سال هم طول بكشد بجنگيم؟

خداي خود كرده و تجديد نظري در ه خود و به ر انقلاب بازگشتي بآيا وقت آن نرسيده است كه رهب

  :تصميم و تصورات گذشته بفرمايند و به اين نداي قرآن بينديشند كه فرمود

الكتاب من قبل فطال ا ولا يكونوا كالذين اوتوبهم لذكر االله و ما نزل من الحق الم يان للذين امنو ان تخشع قلو

. كثيرمنهم فاسقونعليهم الامد فقست قلوبهم و
٢

  

  كننده  ات و استدلالهاي فريبنده و گمراهاظهار

پس از فتح خرمشهر و دفع تجاوز دشمن يك سلسله اظهارات يا شعارها و استدلالهايي براي توجيه 

بار  ن فاجعه مصيبتايه حال مانع خاموش ساختن و خاتمه دادن به شده است كه تا ب تداوم جنگ عنوان مي

  .نماييم بعضي از آنها اشاره مي  بهشده است و ذيلاً

  !صلح بين كفر و اسلام معني نداردـ ۱

آيا پيغمبر اسلام در ورود به مدينه يك قرارداد ايمني و همزيستي و ! اين چه حرف عجيبي است 

همكاري يا تفاهم و عدم تعرض با اهالي مدينه و قبائل عرب كه همگي مشرك بودند نبست؟ مگر در مدينه با 

 با رسول محارب صلحنامه امضا نفرمود؟ مگر اعلام برائت سوره توبه عليه مشركين نبود كه قبلاًكفار 

                                                            
 ـ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه و البغضاء  في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكراالله وعن الصلوه فهل انتم ۹۱مائده . 

 منتهون

هايي كه نازل شده است  اند وقت آن نرسيده است كه دلهايشان براي ياد خدا و حق  ـ آيا براي كسانيكه ايمان آورده۱۶يد حد. 

 .اند به ترس آمده مانند گذشتگان از اهل كتاب نباشند كه با دراز شدن آرزوها سنگدل گشتند و بسياري از آنها نافرمان
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دات خود را نسبت به كيد نشده است كه تعهأاكرم پيمان عدم تعرض بسته بودند و در همان سوره ت

  اند حفظ كنيد؟  عهد نكردهمشركين كه نقض

كار  ه در زبانهاي غربي بpeace, paix و عربي يا  در قرآن"سلم"اصولا منظور از صلح كه بجاي كلمه 

خواهيد با چنين  ر ميكنند كه چطو ها اعتراض مي  دوستي و صفا نيست كه بعضيشود الزاماً برده مي

اعتقاد و اصرار نهضت آزادي هميشه خاتمه دادن صحيح و . جنايتكار خبيث صلح و دوستي نمائيم

جاي از بين ه  ب پايه و جواز الهي نداشته است و ثانياًاست كه اولاًخواباندن عاقلانه فتنه و آتش و كشتاري 

ديار نيستي فرستاده ه بردن يك فرد جنايتكار هزاران هزار افراد بيگناه ارزشدار خودمان و عراق ب

لوحانه هر شرط  بار و ساده ه مذاكره به معناي پذيرش خفتبعلاوه عنوان كردن صلح و مبادرت ب. شوند مي

  .يستو قرار ن

 ديگرش را حجت د كه يك طرفش را صدام عفلقي و طرفآيا قابل قبول هست قرارداد صلحي نوشته شوـ ۲

  الاسلام خامنه اي امضا نمايد؟ 

  طرفش را معاويه و طرف ديگرش را امام حسن امضا نكردند ؟  مگر صلح با معاويه يك

ور   تقويت كرده و به ما حملهروهايش رابس بپذيريم ني اگر آتش. زند صدام حسن نيت ندارد و خدعه ميـ ۳

  .خواهد شد

كند  يت نيروهاي خود استفاده ميبس صلح براي تحكيم مواضع و تقو تش اگر صدام از فرصت آاولاً

 در برابر امكان خدعه دشمني كه تمايل به صلح  ثانياً.توانستيم همين كار را بكنيم توانيم و مي ماهم مي

  :موده استدهد مگر خداوند نفر نشان مي

 العليم و ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك االله  و توكل علي االله انه هوالسميعسلم فاجنح لهاان جنحوا للو

.هو الذي ايدك بنصره و بالمومنين
١

  

عنوان احتياط و جلوگيري از تجاوز دشمنان داده است تدارك حداكثر قوا و آمادگي ه دستوري كه خدا ب

خواست خدا جنگ نشدن :(باشد كه در سوره انفال آمده است ان از حمله به ما ميمنظور ترساندن آنه لازم ب

  )است نه تجاوز

  و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواالله و عدوكم

   را نبايد كشت؟يصدام جاني بالفطره و ديوانه خطرناك است آيا چنين موجودـ ۴

ولي شما با پلنگ . ركت اول زير پاي خود له كرده بوديد حرفي نداشتيمبلي، اگر او را مثل عقرب در ح

حال اين  هنتيجه تاب. ايد اش گذارده و به سر غيرت و خشمش آورده روي دم و دنده خورده در افتاده پا زخم

و ايد كه يك ميليون نفر يا بيشتر  بوده كه به هواي او وحوش زبان بسته جنگل را از بين برده و باعث شده

شود  روستايي عاقل آيا با گرگ و پلنگ گلاويز مي. تر شده است ودمان را دريده و فربه و درندهكمتر از خ

فرستد كه لقمه چربش بشوند يا در خانه و طويله را بسته با متانت و  و گوسفندان خود را به جنگ آنان مي

  آيد؟ خوار بر مي يگر درصدد دفع و دفن جانوران گلهشجاعت از راه د

تي داخلي و  قبول داريم كه صدام موجود مخوف منفور جنايتكار است ولي فعاليتهاي تبليغاما كاملاً

                                                            
ادند ابراز تمايل بنما و توكل بخدا كن كه همانا او بس شنواي دانا است و اگر قصد فريب  و اگر تمايل بصلح نشان دـ ۶۱ انفال .

 .او كسي است كه تو را به نصرت خويش و به مومنين ياري داد. تو را داشته باشند پس بدانكه خداوند براي تو كافي است
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كنيد تا  ا كه با تكرار و اصرار شرارتهاي او را بازگو و درخواست محكوميت ميديپلماتيك خارجي شما ر

توانند  ضمن آنكه اينها نمي. يمدان حس انتقام مردم را تيزتر نماييد، مفيد فايده و ثابت كننده مطلب تازه نمي

  . درگيريها با ديوانه زنجيري بشودعذر

دهد كه در جنگهاي داخلي هيچگاه مغلوب، صحنه كارزار را  رويدادهاي تاريخ معاصر عراق نشان مي

ترك ننموده و به خارج كشور پناه نبرده است بلكه تا آخرين نفس و در مقابل گروه غالب تا حد مثله شدن 

فرض غلبه و پيروزي قطعي ما نيز صدام تمام قدرت  هدر مورد جنگ با ايران و ب. رده استمقاومت ك

كند براي ويراني و نابودي ما  تخريبي و امكانات موجود خود و آنچه را كه از حاميان خارجي دريافت مي

  .به كار خواهد انداخت و نخواهد گذاشت ما پيروزي بدون نابودي به دست آوريم

  .خواهيم لي نميصلح تحمي -۵

از يك طرف جنگ با عراق را تحميلي و خواسته . از اول جنگ ما نتوانستيم موفق به حل اين معما بشويم

اند و از طرف ديگر ديديم كه كمترين اقبال و اقدام و حتي  دانسته) و تا حدودي شوروي(و پرداخته آمريكا

مام نشان داده نشده است بلكه با تمنا و توان تابراز تمايل براي بررسي پيشنهادها يا توقف و تعطيل جنگ 

اند و چه فرصتهاي طلايي براي پايان پيروزمندانه جنگ و دريافت غرامت از  به تداوم و تشديد آن پرداخته

آيا . چگونه بايد حل كردگويند اين دوگانگي و تضاد را  نميدانند و  حالا صلح را تحميلي مي. دست داده شد

توانستيد هم در آن موقع و هم حالا پيشنهادهاي  حميلي باشد و هم صلح؟ شما ميشود كه هم جنگ ت مي

 نيت نآمد با حس عمل مي هصلح و پايان جنگ را كه از جانب همسايگان و دوستان مسلمان و غير مسلمان ب

 كه بينيم ولي مي. دكردي  پيشنهاد متقابل معقول عرضه مي، ايراد و اشكالش را برطرف ساخته،بررسي كرده

بس استنكاف و اعراض دارند هر زمان كه ايراد يا پيشنهاد   نام صلح و آتشحتي از شنيدن و از بردن

  .دهند كه در حكم امتناع است كشند و سدهايي را قرار مي شود شرايطي را پيش مي متقابلي عنوان مي

  !مجازات متجاوز -۶

 بنا به ،ا جنگ ابتدايي در اسلام ديگران يو تصرف خاكاينطرف كه قبول كردند تهاجم   از دو سه سال به

المللي و كشورهاي عربي  فقه شيعه در غيبت امام معصوم و پيغمبر گرامي مجاز نيست و از نظر محافل بين

 ،شود نيز تبليغ و درخواست اخراج و اعدام صدام دخالت غير معقول در امور داخلي ديگران محسوب مي

زات متجاوز را آقاي رئيس جمهور پيش كشيد و آنرا جايگزين تجاوز و براي اولين بار داستان مجاظاهراً 

 .ها و كشتارهاي دو جانبه قابل توجيه باشد تصرف خاك عراق و سقوط بعث و صدام نمود تا ادامه حمله

د پرست  و ميپسندد مي كه طبع تربيت نشده بشري  تلافيگري و انتقامجويي را،به بيان سرراست و ساده تر

ر اسلامي از آن رسوبات غي  در قشرهاي انقلابي جوان آلوده بهيري از هموطنان ما مخصوصاًو جميع كث

  . شعار دولتي و ملي ما نمودنمايند، استقبال مي

حتي در كشورهاي متمدن . ل بوده استاوچنين حالت و حركت در قبائل وحشي و اقوام قديم متدبلي، 

مراكز حساس شهري كشور ه شده به پايتختها و ب مل مي در جنگهاي جهاني اول و دوم نيز بدان ع،غربي

 لگدمال تلافي مثلاًه ئل و ايلات قديم نيز ب قبا.كردند شدند و رحم به اهالي نمي ور مي مهاجم و مزاحم حمله

قبيله  وسيله گله يا چارپاي همسايه براي گوشمالي چوپان با صاحب چهارپا يورش بهه شدن يك مزرعه ب
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يت و غيرت  هم روي جاهلشدند كه معمولاً ي وقتي آنها حاضر به عذرخواهي يا جبران نم.آوردند مجاور مي

ه جا مانده مقدمه و بهانه براي  از دو طرف مجروح و مسئول ب،گرفت قبيلگي چنين بود منازعه در مي

 و صاحبان دم. گرديد  ميجمع شدن كينه و انتقام در دو طرفآرائي و زد و خوردهاي خونين مكرر و  صف

سران هر قبيله خود را محق و متعهد انتقامگيري و كشتن تمام اهالي طرف مقابل و پشتيبانان آنها 

  .دانستند مي

خوانيم براي موسي  خداوند سبحان براي توقف ظلم و كشتار و تخفيف انتقام همانطور كه در قرآن مي

مكتوب و مقرر كرد و همان حكم را با مثل عين به عين و دندان به دندان را  هاحكام قصاص يا مقابله ب) ع(

سپس براي اتمام تربيت . أكيد نمود براي مسلمانان تكرار و ت١ " يا اولي الالبابهولكم في القصاص حيو"گفتن 

 در پايان آيه قصاص اضافه و توصيه مينمايد كه اگر از حق قصاص و مقابله به مثل در ،و اكمال شريعت

قرآن كه مانند تورات با محدود ساختن تلافيگري و . ايد رحمن را كردهگذريد عمل به احسان و جلب رضاي 

 زنده ماندن و سلامتي و امان ،جلوگيري از درنده خوئي انسان برخاسته استه  ب،متوقف ساختن انتقام

چون معاصر و منادي نسلها و تمدنهايي بوده است كه . نمايد فرزندان آدم را در زمين حمايت و حفاظت مي

 از تورات پا فراتر گذارده ،ته عواطفشان كمتر و قدرت انتقامگيري و آزارشان بيشتر خواهد بودرفته رف

 گلهاي گذشت و محبت و خدمت در سايه عقل ،نمايد تا علاوه بر حيات و امان سفارش گذشت و احسان مي

 داعيه اجرا و اما رهبري و متوليان جمهوري اسلامي ايران كه. و علم نيز در مزارع و ممالكشان برويد

 كه هيچ پايه قرآني و -  جانب مجازات متجاوز راه  عنوان حق ب،صدور اسلام تا اقصي نقاط جهان را دارند

المللي عليرغم دشنام و  كشند و از همزبانان و هم قبيلگان صدام و از مجامع بين  پيش مي-سنتي ندارد

  .آهنگي را دارند دشمنيهاي گذشته توقع هم

ه ولا نلايستوي الحس«دايي و راه اسلامي  ولي راه خعاقبتي جز ويراني و نيستي نداردادامه چنين راه 

باشد كه  مي ٣.»ه ولي حميمفاذا الذي بينك و بينه عداوه كان«  است و عاقبتش٢»ه ادفع بالتي هي احسنئالسي

اندوستي بسيار لف انسب تضاد و تخاصم و يا مسلمانان مخاثير مكتأالبته درك آن براي انقلابيهاي تحت ت

  . مشكل است

 شرط اوليه "مجازات متجاوز"گويند بايد  اين اصرار اشتباهكارانه و افراطگرانه ضد قصاص قرآن كه مي

  . سدي است در برابر پايان جنگ،بس و هر نوع اقدام براي پايان جنگ باشد هر آتش

  ! مقابله به مثل اسلامي،موشك و شيميائي به شيميائيه موشك ب -۷

مي براي مردم داخل شهرها دا كه موجب تشديد جنگ و مصيبت عظبيجا و تحريف ديگر حكم خشعار 

  .نمايند عنوان قصاص ميه در ايران و عراق شده است توجيه غلطي است كه در مورد موشكباران شهرها ب

 مثل در قالب قصاص اسلامي وقتي قابل قبول است كه با موشكهاي خودمان فرمان دهنده و همقابله ب

سيسات نظامي و اقتصادي أاسم كوبيدن ته قصد يا به نه آنكه ب. پرتاب كنندگان موشكهاي عراقي را بزنيم

                                                            
كه با ( مندان، حيات و زندگي است و اميد است قاعده قصاص براي شما اي خرده ـ در قبول كردن و عمل كردن ب۱۷۹ بقره .

 .راه تقوي پيش گيريد) اجراي قصاص و خودداري از تلافي و تعدي

 كن)يا دوا(با آنچه بهتر است دفع) بدي را(ـ نيكي و بدي يكسان نيستند۳۴ فصلت .

 .شود م ميكه ميان تو و او دشمني است همچون يك دوست صميمي گر ـ كه در اين هنگام كسي۳۴ فصلت .
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تقصير عراق را از بين برده و تبديل به تلهاي  دفاع و ساكنين بي وني و تجاري بيآنها ساختمانهاي مسك

  .خراب و خالي از آدميزاد بنمائيم

دفاع و كشتن اهالي بيگناه  شهرها و روستاهاي بيه ردانه صدام بجنابعالي بعد از اولين حملات ناجوانم

حال چه تغيير .  فرموده بوديد اگر اسلام دست ما را نبسته بود حالا از بغداد چيزي باقي نمانده بودصريحاً

با دهد كه  و تحول در معاني قرآن و سنت روي داده است كه تغيير نظر پيدا شده اسلام كنوني اجازه مي

نواميس ما   مثل بشود؟ اگر سربازان صدام در حمله به شهرهاي ايران به هبدون قيد و شرط مقابله بصدام 

 اگر صدام از ! و دخترهاي عراقي را خواهند داشتمثل با زنها ه آيا رزمندگان ايران حق مقابله ب،تجاوز كنند

 از بمب و گلوله شيميايي استفاده خواهد كند با كدام مجوزي ايران اسلامي مي هاي شيميايي استفاده مي بمب

دانيد آيا نيروهاي اسلام بايد عمل نيروهاي كفر را تكرار   با اسلام ميجنگ كفر را جنگكند؟ اگر اين 

  !نمايند؟

منظور تلافي و توقف پيشرويهاي ايران در  همثل ب هعنوان مقابله به شهرهاي ما را به ه بصدام حمل

مثل وجود نداشته باشد  هه حد و مرز و معيار قابل قبول براي عمل مقابله بمادام ك. ها انجام داده است جبهه

  ."نكنيد تا نكنم"دهد كه بگويد  خود حق ميه صدام هم ب

   تا رفع فتنه در عالمجنگ جنگ -۸

انگيزترين شعارها شعار بالا است كه هنوز در شهرستانها و دهات از ناحيه نهادها و  نارواترين و فتنه

 مبتكرين شعار و متوليان ،ولي خوشبختانه. نويسند شود يا بر پارچه و ديوارها مي  گفته ميسپاه گاهگاه

  .اند  پايه بودن آن برده كنارش گذاردهانقلاب تا حدودي پي به بي

در نشريات گذشته نهضت نشان داده شده است كه چنين خواسته يا برنامه نه انطباق با قرآن و سنت 

و قرار خلقت و نه مشيت الهي از روز ازل براندازي شيطان و عوامل شر و فساد يا دارد نه با ناموس طبيعت 

وقتي خداوند عزيز حكيم به . هاي روزگار را خواسته و بر كسي مقرر كرده است كني فتنه از صحنه ريشه

 و خونريزيبه فتنه و فساد را  وا كند و آنانو اجازه داده است كه آدميان را اغابليس تا روز رستاخيز مهلت 

عده انقلابي مسلمان با همدستي مستضعفين جهان   چگونه ممكن است رفع فتنه در عالم بدست يكبكشاند،

ميسر باشد و يك خيال خام و شعار فريبنده بيچاره كننده نباشد؟ آنچه مجاز و ميسر و مقدور است و 

باشد نه رفع فتنه   خودمان ميمشروع و واجب هم هست دفع فتنه متجاوزين و دفاع از جان و مال و ناموس

  .از عالم

 سرما و طوفان را از كره زمين تواند مثلاً در عالم طبيعت و از نظر زندگي و عملي نيز هيچكس نمي

 عايقگذاري جدارهاي ساختمان و نصب وسائل گرم كننده در خانه ،توانيم با پوشيدن لباس براندازد ولي مي

داشته از خودمان در برابر  صي و خانگي و اجتماعي دور نگاهو محل خود سرما را از محيط محدود شخ

بنديهاي لازم و حفاظهاي مناسب قريه و شهر خود را از ورود سيل و صدمات  يا با سد .سرما دفاع نماييم

  .طوفان مصون بداريم

ي عملهاي غير   برنامهدعاهاي تبليغاتي ضد مشيت الهي ازشعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم يكي از ا

 تيز كردن تيغ عساكر ماركسيسم و ،لوحان در ادامه كينه و كشتار و محال است كه براي تحريك ساده

  .شود امپرياليسم و شيطان بكار برده شده و يا مي



 

 ٢٣

  مقاومت تا پيروزيـ ۹

 ادعا و القاي خونسردي و خنده يا مقاومت در برابر شدت يافتن ،آخرين شعار و برنامه اجرائي

  .هرها و تهديد بمبهاي شيميايي از ناحيه صدام بوده استموشكباران ش

  پيش كشيدن شعار"ايم؟ كجا رفتهه با شعار جنگ جنگ تا پيروزي ب" در ذيل عنوان همانطور كه قبلاً

شود و   محسوب ميو برنامه اجرايي آن اقرار ضمني به شكست جنگ جنگ تا پيروزي "مقاومت تا پيروزي"

  .تر از گذشته خواهد بود  كشندهازگشت به تجاوز و تهاجم تازه كه مسلماًدعوتي است از صدام براي ب

ها و هشدارهاي  بيني  تحقق پيش،جاي آنكه از سپر نافرجام اموره مسئولين جنگ و متصديان تبليغات ب

 هها عبرت بگيرند و ب هاي خانواده ما و ديگر دلسوختگان ايران و اسلام و افزايش محسوس فغان و ناله

مده ترس از خدا و رحم بر مردم اين مرزو بوم نمايند و جلوي توسن كينه و كشتار را بگيرند با خود آ

هند كشور را براي تحمل ضربات خوا ها و با شستشوي خونين مغزها مي چنين شعارها و برنامه

يازها كفا كردن كشورمان در نه جاي خودب. آور آماده و تسليم سياستهاي شوم بنمايند تر مرگ افزونروز

ساعي خويش را در خودكفا كردن در مهمات و موشك و در ايجاد م ،و توليدات و در علوم و اختراعات

  .كار بيندازند هپناهگاهها و امكانات خيالي حفاظتي ب

نفر و كنند رساندن ملت و مملكت به آخرين  آيد كه شعار فوق و پافشاري كه در تبليغ آن مي نظر ميه ب

  . تفرقه و از هم پاشيدگي كشور ياخانه باشد،آخرين 

  .زنند از وحشت و ترس اختناق دستگاههاي امنيتي و تبليغاتي است مردم اگر حرفي نمي

   شهيدان مسئوليت خونـ ۱۰

گونه  و هرجنگ ه  از پايان دادن ب خوددارييكي ديگر از استدلالهايي كه براي ادامه جنگ و كشتار و

دد اين است كه ما در برابر خون شهيدان و مادرهاي آنان چه گر عنوان مي تعديل و اتخاذ راه صحيح،

  جوابي خواهيم داشت؟

ه سود اي ب تلقينهاي دولتي عمليات فداكارانها تبليغ و اي روي اعتقاد شخصي ي نكه چون عدهمثل اي

 از ملت و  حالا وارثين واقعي يا ادعايي آنها.اند زيان ايران و اسلام انجام دادهه قدرتها و باسرائيل و ابر

در حاليكه اگر كسي در راه ايمان شخصي .  برنامه نافرجام آنها اجرا شودمملكت طلبكارند و بايد حتماً

ه خاطر رضاي خدا قبول شهادت و رنج جبهه را نموده باشد پاداش او با خدا و پيش خدا است و اگر بنا ب هب

ها نيست كه دخالت  وط به ملت و زندهفرمان رهبري و مقامات جمهوري فداكاري كرده است حساب آن مرب

 .اند ها نداده جبههه اند و دستور و سفارشي براي گسيل ب مشروع و قانوني نداشته
 

  ! . . .  جمهوري اسلامي ايران  حضرت آيت االله العظمي خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار

 از طرف علاقمندان دلسوز ،رخاطر داريد كه در ظرف چند سال بعد از فتح خرمشه ه استحضار و بيقيناً

عرض تذكرات و ه  ب،ها و نشريات فراوان  از نزديك و دور و خود نهضت آزادي ايران در نامه،متعدد

عمل آمد كه  هآمدهاي غير قابل علاج ب بيني پي پيش. شدارهاي لازم داده شدتوضيحات پرداخته و ه

ها و پيشگوييهاي گردانندگان جنگ كمتر  ه وعدهك  در حالي،وقوع پيوسته است هسفانه بسياري از آنها بأمت

 و نيمي از نيروي دريائي "فاو"آخرين اخطار واقعيات و حقايق تلخ از دست دادن . جامه عمل پوشيده است

  .ريختگي جناحهاي قدرت و پشتيبانان دستگاه هم هايران است و بالا گرفتن اختلافات دروني و ب
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  . اينك ما حرف ديگري نداريم

خاطر نجات مردم ايران بود و سلامت مردم  هر راه رضا و امر خدا براي آبرو و آينده اسلام بآنچه د

عروف و نهي از  مهفرضيه الهي امر به ب. رسيد بيان داشتيم عقل و علممان ميه خواستيم و ب عراق را مي

  . . .منكري بزرگ عمل نموديم 

 وجدان و ايمان شما كه سرنوشت و جان و مال  براي، نداي خدا را تا اوضاع وخيمتر نشده استمجدداً

  :خوانيم پنجاه ميليون نفوس ايراني را در دست داريد مي

  . . .االله و مانزل من الحق للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالم يان 

  :طلبيم از آيه ديگري نيز كه نمايشگر اوضاع فعلي و رهنمودي براي رهبري است كمك مي

  ١ لعلهم يرجعوناالبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوالبر و ظهرالفساد في

. آمدهاي جنگ هشت ساله در خشكي و درياي ايران همه جا ظاهر شده است فرمائيد كه پي ملاحظه مي

گيرد و هوا و  هاي آن از مرزها سرازير شهرها و روستاها شده از كوير تا اطراف خليج را فرا مي شعله

  !زند فتنه و آشفتگي عظيمي تاريخ كشورمان را قلم مي. ود ساخته استفضا را مسخر خ

. دهيد ز ايران سراغ ميرا در خارج ا ولي آمر و عامل آن. شما اين فتنه و آتش فراگير را قبول داريد

گويد  ولي قرآن اين تحليل و تقليل را قبول نداشته مي. دانيد  آمريكا را مقصر ميابرقدرتها و مخصوصاً

مشيت ازلي خدا . نمايند سازي مي ه دست خويش مصيبت هستند كه ب"ناس"امت و مملكت يا  هرمردم 

خود آييم و از راهها و كارهايي كه موجب تداوم و تشديد جنگ شده  ها ب مخواهد با چشاندن مزه بلا مي

  . آيا هنوز موقع برگشت نرسيده است.است برگرديم

 سي به پيغمبر خدا جسته در امر جنگ با صاحبنظرانأ ت"ي الامرو شاورهم ف"حكم قرآني ه آيا جا ندارد ب

با توجه به مصلحت ايران و اسلام و . ملت ايران و به نسلهاي آينده رحم كنيده بياييد ب. مشورت بنشينيده ب

  .واقعيتهاي منطقه و جهان در سرسختي و در سياستهاي جنگي تجديد نظر فرمائيد

بس موقت و مقدماتي توجه كرديد و اين نكته را قبول  يك آتشقدر كه به ضرورت و خاصيت  همين

برد بلكه ما را با گامهاي تندتر به بيچارگي  نموديد كه تداوم جنگ نه تنها را ه به پيروزي اسلام و ايران نمي

  مردم دنيا را نصيبمان خواهد كرد،ب و عذاب خدا و بدنامي در تاريخ و پيشضو نابودي كشانده غ

  ٢.لنهدينهم سبلنا وان االله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا: حلهاي بعدي مشكل نخواهد بود راهدستيابي به 

ما هم حاضريم اگر خواستيد نظر مشورتي . اند كار تا حدودي آزموده شدهاندر مطلعين و مسئولين دست

  . بدهيم

قه و طبيعي ملت ايران ذكر اين امر ضروري است كه اتخاذ استراتژي صلح مغايرتي با اكتساب حقوق ح

 حق قانوني ما بوده و منظور از اين استراتژي تسليم و قبول صلح ،تعيين متجاوز و دريافت غرامت. ندارد 

 احقاق ،شرطبس بلا در يك آتش. ايد موكول به تعيين متجاوز كردليكن پايان درگيري را نب. بلا شرط نيست

                                                            
اند بخودشان  مردم موجب ظهور فساد در خشكي و دريا شد تا نتيجه بعضي از آنچه را كه كرده) سوء( كردار -۴۱روم  ..

 .بچشاند شايد برگردند

راههاي خود آنها را هدايت خواهيم كرد و هر آينه خداوند با ه  و كسانيكه در راه ما تلاش كنند، حتما ب-۶۹عنكبوت  .

 . استنيكوكاران



 

 ٢٥

بل حصول اق )صريح بسياري از پيشنهادات صلح گذشتهو به ت(حقوق با تلاش پيگير سياسي و ديپلماتيك 

  .باشد بوده و مي

كه  - اگر براي شخص جنابعالي ابتكار و رهبري مستقيم جريان پايان بخشي به جنگ دشوار باشد 

توانيد ترتيبي كه در موارد ديگر عمل  مي –باشد   هم هست و بزرگترين فداكاري از ناحيه شما ميمسلماً

  . هاي قانوني و مسئول واگذار نمائيدمقامات و شوراه گيري و مذاكرات را بايد تصميم فرموده

  

  والسلام علي من اتبع الهدي

  نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۷تهران ارديبهشت 

  ۱۴۰۸ليله القدر رمضان 
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